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  چکیده 
واژة حکمت در متون فلسفی و ادبی معانی مختلفی دارد و لقب حکیم نیز در ادبیات، به افراد مختلف حتی به شـاعران مـداح و   

در پـژوهش حاضـر بـا    . که این لقب در ظاهر با فضاي شعريِ این شاعران تناسب ندارد هجوسرا اختصاص یافته است، در حالی
هاي تاریخی، فلسفی و کلامی تلاش شده اسـت تـا علـل انتسـاب لقـب حکـیم بـه         توصیفی و با تکیه بر داده -تحلیلی روش

شود که دورة تاریخی، سبک شعري، مناسبات دربـاري و میـزان    در همین معنی، مشاهده می. شاعران ادب فارسی واکاوي شود
در مقالۀ حاضر ارتباط لقبِ حکیم با پنـد  . ها حائز اهمیت بوده است دانش و محتواي اشعار شاعران در انتساب لقب حکیم به آن

و اندرزسرایی، وقوف شاعر بر علوم متداول روزگار خود، اعتقاد عوام دربارة تبحر در شـاعري و همچنـین علـت حکـیم نامیـدنِ      
شدنِ شاعران مداح  نامیده حکیم در واقع، . شاعرانِ مداح و هجوسرا که متأثر از مباحث فلسفی و کلامی است، تحلیل شده است

ن    هجو و مدح در فلسفه، ذیـل منـافرات کـه شـاخه    . و هجوسرا با مبحث هجو و مدح در فلسفه ارتباط دارد د اي از سیاسـت مـ
در علم کلام نیز مبحث حکیمان مداح و هجوسـرا  . گیرد، اما در ادبیات وارد دنیاي شعر شده است است قرار می) حکمت عملی(

بـه پیـامبر   » ان مـن الشـعر لحکمـه   «و انتساب حدیث » اولی الامر«اعتقادات مربوط به اباحه و حرمت شعر، تفسیر آیۀ بر پایۀ 
  .شکل گرفته که باعث شده هجو و مدح نوعی حکمت تلقیّ شود و شاعران مداح و هجوسرا حکیم نامیده شوند
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The Significance of the Term “Hakim” in the Works of 

Persian Eulogist and Satirists 
 

Mohsen Mohammadi Fesharaki 1, Marziyeh Esmaeilzadeh Mobarakeh 2 
 
Abstract  
The word "Hekmat"(Wisdom) has different meanings in philosophy and literature, 
and the title of Hakim in literature is given to different individuals, even eulogists, 
and satirists although this title does not seem to befit these figures. Through an 
analytical-descriptive method and with an emphasis on historical, philosophical, and 
verbal data, the present study analyzes the bestowment of the title of Hakim to 
Persian poets. In this regard, it is observed that the historical era, style of poetry, 
court ranks, and the level of poets' knowledge played an important role in the 
bestowment of this title. The study has analyzed the relationship between the title of 
Hakim and admonition, poets' knowledge of their contemporaneous scientific trends, 
public's beliefs toward proficiency in poetry, and also the reason of bestowment of 
this title to eulogists and satirists, which is affected by philosophical and verbal 
discourses. In fact, the bestowment of the title of Hakim to eulogists and satirists is 
related to satirical and eulogistic discourses in philosophy. On the one hand, 
according to the Graeco-Arabic philosophy, satire and eulogy are related to 
''abhorrence'' which is a part of practical wisdom, or what is known is a society’s 
civic policy. On the other hand, the Islamic theologians have classified the eulogistic 
and satirical poetry on the basis of dictums of the Sharia', their interpretation of a 
Quranic verse, and an unauthorized Hadith of the Prophet, Peace be Upon His Holy 
Soul. This has caused eulogy and satire to be considered a type of wisdom, and 
eulogists and satirists to be called "Hakim". 
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 مقدمه -1

هاي مختلف دانش  هایی که در طریق تحلیل و تفسیر یک متن وجود دارد، تفکیک حوزه از جمله دشواري
تسمیۀ یک اصـطلاح  ها و اصطلاحات در بافت مربوط به ساحت خاص آن متن است. وجه  و بررسی واژه

ممکن است در زمان خود جزو مشهورات باشد و ذکر آن براي نویسندگانِ آن عصر ضروري جلـوه نکنـد،   
کـه در متـون فلسـفی و    » حکـیم «کند. همانند واژة  در حالی که با گذر زمان محقق را با ابهام مواجه می

مربـوط    ناي لغوي آن است تا معانیِکه مع» 1کار محکم«ادبی، معانیِ مختلفی براي آن ذکر شده است، از 
  به مفاهیمِ عمیقِ فلسفی و عرفانی. 

گویـد:   به گفتۀ مورخان، اول کسی که حکیم خوانده شد، لقمان حکیم است که خداوند دربارة او مـی 
) همچنین در میـان پیـامبرانی کـه حکمـت     64: 1371،صدرالدین شیرازي» (و لقد آتینا لقمان الحکمـه«

اند که به معنـاي عطـارد و نمـاد     عطا شده، ادریس (أخنوخ) را همان هرمس یونانی دانسته الهی به ایشان
  ) 50: 1409حکمت، کتابت و نویسندگی است. (مسعودي،

هاي زیاد و بعضاً متفاوتی از ایـن واژه   کنیم که تلقّی مشاهده می» حکمت«اما با بررسی تاریخ مفهوم 
مختلف، در تعریف حکمت، گاه جنبۀ عملی و گاه جنبـۀ نظـري   ها و دوران  وجود داشته است. در فرهنگ
شود  ) در حوزة ادبیات نیز تکثّر تعاریف از حکمت و حکیم باعث می9: 1389آن غالب بوده است. (حسینی،

این لقب را به افرادي سخت متفاوت با یکدیگر «که چرا   شویم، این برانگیزي مواجه می که با سؤال تأمل
سرایی نـه چنـدان اهـل حکمـت (فرخـی سیسـتانی) و        وري توانا چون فردوسی تا مدیحهاند؟ از سخن داده

) از همین روي، در این پژوهش، پـس از  19: 1373(حمیدیان، » هجوپردازي تندزبان (سوزنی سمرقندي)
تعریف واژة حکمت، دلایل مختلف حکیم نامیدن شعرا در ادبیات فارسی بررسی و کاربرد واژة حکیم نـزد  

شود شاعران مداح و هجوسـرا لقـب    ن و فلاسفه و بازتاب آن در حوزة ادبیات فارسی که باعث میمتکلما
  ها پاسخ داده شده است که: شود. لذا در این مقاله به این پرسش حکیم بیابند، شرح و تبیین می

  شود؟ در شعر فارسی چرا و به چه کسانی حکیم گفته می -1
هاي مختلف و گاه متضـاد هسـتند، هماننـد شـاعران      از طیفچرا شاعرانی که در اسلوب شاعري  -2

 اند؟ شده  مداح و هجوسرا، حکیم نامیده
 اند؟ اند، حکیم نامیده نشده چرا شاعران عارفی همچون مولانا و عطار که اهل حکمت بوده -3

  پیشینه پژوهش -2
معناي حکمت طرح شده در میان تألیفات دینی، فلسفی و ادبی و همچنین مقدمۀ کتب حکمی مباحثی در 
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اند. از جمله مقدمۀ کتاب تـاریخ   است که در آن واژة حکمت را از دیدگاه فلسفه، قرآن و تفاسیر شرح داده
)، ترجمـه و شـرح اشـارات و تنبیهـات از حسـن ملکشـاهی       36 -26:صص 1371الحکما قفطی (دارایی، 

اي بـا   ). مقالـه 37 -31 صـص  3: ج1387) و مجموعه رسائل طباطبـایی ( 520 -517/ صص1: ج1392(
) منتشر شده که 2/8از حسن قریبی در نامۀ انجمن (» نگاهی به نقش منفی حکیم در سنت ادبی«عنوان 

اسـت. امـا دربـارة علـل       نویسنده در آن فرآیند مخالفت با فلسفه و دگردیسیِ مفهوم حکیم را شـرح داده 
مداح و هجوسراي حکـیم تـا کنـون تحقیـق      انتساب لقب حکیم به شعرا در ادبیات فارسی و نیز شاعرانِ

  مستقلی صورت نگرفته است.

  تعریف حکمت و حکیم-3
: ذیل حکمت) و علمِ همراه 1345/ 1حکمت در لغت به معناي دانش، داد، خرد، حکمِ عادلانه (مصاحب،ج

گوینـد. بـر    ) و به کسی که این معانی در وي متحقق شده، حکـیم مـی  41: 1370با عمل است (جرجانی،
شود. به گفتۀ  هاي متعددي که از واژة حکمت صورت گرفته، تعاریف مختلفی نیز مشاهده می اساس تلقّی

علمی است که از حقایق اشیاء به همان صورت که موجودند، بـه قـدر طاقـت بشـري،     «جرجانی حکمت 
نی الاشـیاء  اللهم ار«(همان) این تعریف از معناي حکمت، بر حسب حدیث معروف پیامبر: » کند. بحث می
بیان شده که ناظر بر جنبۀ نظريِ حکمت است. در معناي دیگـر کـه جرجـانی از علـم اخـلاق      » کما هی

زه)     و  -افـراط ایـن قـوه   -استنباط کرده، حکمت به عنوان قوة عقلیِ علمی، حد وسـط میـانِ زیرکی(جربـ
لاده)  گري که مستخرج از مبـانیِ علـم   شود. (همان) در عبارت دی تعریف می -تفریط این قوه  -کودنی(ب

عباس نیز  کلام و ناظر بر اسماء و صفات خداست، حکمت به معناي ایجاد، علم و افعال است. (همان) ابن
در تفسیر قرآن، حکمت را به معناي آموختن حلال و حرام تفسیر کرده است. همچنـین گفتـه شـده، هـر     

شـود.   دان راه نداشته باشد، حکمـت نامیـده مـی   کلامی که موافق حق باشد و یا کلام معقولی که حشو ب
حکمت یک حالت و خصیصۀ درك و تشخیص است که شـخص بـه وسـیلۀ آن    «(همان) نیز گفته شده: 

» توانـد حـق و واقعیـت را درك کنـد و مـانع از فسـاد شـود و کـار را محکـم و مـتقن انجـام دهـد.             می
کـردار و کسـی    کار، حکمت معناي محکم: ذیل حکمت) بر مبناي این تعریف، حکیم به 1/1352(قرشی،ج

  دهد. (همان: ذیل حکیم) است که کارها را از روي تشخیص و مصلحت انجام می
در فلسفۀ اسلامی نیز تعاریف مختلفی دربارة حکمت آمده است و هر گروهی مطابق دستگاه فکري  

اما آنچه در آغاز مبرهن است این است که لفظ حکیم در فلسـفه،    خود به تعریف حکمت و حکیم پرداخته
ت عقـل  ) به گفتۀ ابن سینا حکمت، صـناع 520: 1/1392شاهی،ج معادل فیلسوف قرار گرفته است. (ملک
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کنـد و   شود، در خود حاصل می است که انسان با استفاده از آن، علم به هرچه را که وجود بر آن حمل می
گیرد تـا بـدان نفسـش کامـل و خـود       براي کسب هر واجبی که انجامش براي او شایسته است، بهره می

ادت در آخـرت گـردد.   عالمی معقول (جهانی اندیشمند) شود شبیه جهان موجود و آمادة رسیدن به اوج سع
دانـد.   ) فارابی حکمت را فهم و دریافت برترین چیزها بـه وسـیلۀ برتـرین علـم مـی     145تا:  (ابن سینا، بی

  )37: 1995و  فارابی،  42: 1996،(فارابی
اند، حکمت به دو بخش نظري (علمی) و عملی تقسیم  چنانکه فلاسفه از جمله خواجه نصیر شرح داده

کسی است کـه هـر دو معنـی در او حاصـل شـود. حکمـت نظـري شـامل علـم           شود و حکیمِ کامل می
مابعدالطبیعه، علم ریاضی، علم طبیعی و حکمت عملی شامل تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مـدن  

) همچنین، نزد اشراقیون و فیلسـوفان متألـه راه رسـیدن بـه     40-38: 1356شود. (نصیر الدین طوسی، می
إنّ الحکیم عنـدنا  «شود. به گفتۀ ملاصدرا:  ز طریق کشف و شهود نیز حاصل میحکمت، علاوه بر تفکر ا

و المنطقی و الخلقی، و لیس و لا ثمۀ إلاّ هذه العلـوم،   عبارة عمن جمع العلم الإلهی و الطبیعی و الریاضی
الکشـف و  و الطریق مختلف فی تحصیلها بین الفکر و الوهب. و هو الفیض الإلهی، و علیه طریقـۀ أهـل   

هـاي رسـیدن بـه     ) بنابراین کشف و شـهود یکـی از راه  359/ 2: ج1366، صدر الدین شیرازي» (الشهود.
  حکمت الاهی است و حکیم، فردي است که از طریق این موهبت الهی به حکمت دست یافته باشد.

  تبیین موضوع و بررسی مؤلفه ها -4
به شـاعران مختلـف در تـاریخ ادبیـات بـا نـوعی        دانیم در فهم علل انتساب لقب حکیم طور که می همان

  تشویش و سردرگمی مواجهیم؛ چرا که در ادب فارسی، طیفی وسـیع و متنـاقص از شـعرا حکـیم نامیـده     
هاي انتساب لقـب حکـیم در چنـد محـور بررسـی و       اند. لذا در این بخش تلاش شده است که مؤلفه شده

ملاکی علمی در انتساب لقب حکیم ارائـه کنـد و مرزهـاي    تواند معیار و  بندي می تحلیل شود. این تقسیم
جا ضـروري اسـت ایـن     شدن شعرا به این لقب را روشن سازد. در این مشوش و درهم ریختۀ علل منتسب

هاي آنان وسیع بوده، ممکـن   نکتۀ مهم در نظر گرفته شود که شاعران بزرگی که دایرة تأملات و فعالیت
ند. همچنین باید در نظر داشت که علل انتساب لقب حکیم به شـاعران  است ذیل چندین عنوان قرار بگیر

الامکـان   نزد اهل تحقیق، فلاسفه و عوام متفاوت بوده است و در این پژوهش تلاش شده است که حتی
  تمام این عوامل بررسی شود.
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 زهدگرایی و اندرزگویی -4-1

شـود،   ز شاعر حکیم به ذهن متبـادر مـی  یکی از معانی حکمت، پند و اندرز است و نخستین مفهومی که ا
گویـد:   شاعر اندرزگو است؛ به عنوان نمونه انتساب لقب حکیم به کسایی کـه عـوفی در وصـف وي مـی    

کساء زهد در بر داشت و کلاه فقر بر سر... و اکثر اشعار او در زهد و وعظ است و در مناقـب اهـل بیـت    «
کـه  » حکیم ابوبکر بن محمد بلخـی واعظـی  «و یا  ) به همین دلیل است34/ 2: ج1324، 2(عوفی» نبوت

معروف و به زهد و ورع موصوف اگرچه از اوساط شعرا بود، ولیکن اکثر اشعار او توحیدست و «شاعري بود 
بسیار فاضل بـوده و او را  «که » حکیم ازرقی«) و  یا 356(همان: » فضایل صحابه و شمایل یاران گزیده

، 3(دولتشـاه » کتاب سندباد در پندیات و حکمت عملی از مصنفات اوسـت. نویسند... و گویند که  حکیم می
1382 :129(  

هـاي تحصـیلِ دانـش     گوید که ایشان باید در برابـر رنـج   ملاصدرا دربارة خصایص زاهدان حکیم می
هـاي شـهوانی    دار حکمت و حکیمان و راستی و درستکاران باشند، از بند هوس صبور باشند، فطرتاً دوست

صـدرالدین  زهد و ورع پیشه سازند و در برابر عـدل تسـلیم و در برابـر ظلـم سـرکش باشـند. (       رها شده،
اند و در اشعار  ) بنابراین، اگر شاعري واجد این صفات باشد که به فرد حکیم نسبت داده69: 1371،شیرازي

 شود.  خود این خصایص را بیان کند، حکیم شمرده می
ق به اسماء و صفا 4در علم کلام مطـرح شـده    -که حکیم نیز یکی از این صفات است  -ت الهیتخلّ

گردد و غرض آن است که خداوند عالم و آگاه  است. حکیم دربارة خداوند در علم کلام، یا به ذات او برمی
دهد و هرآنچـه از   گردد و منظور آن است که حق تعالی عمل قبیحی انجام نمی است و یا به فعل او برمی
همچنین دربارة انسـان، کسـی حکـیم شـمرده      )1121: 2006خیر است. (جهامی،  جانب او صورت گیرد،

و اهل «شود که به اخلاق االله متخلق شود. چنانکه ناصرخسرو از زبان متکلمّه (اهل تأیید) گفته است:  می
تأیید گفتند مردم را هفت خصلت ستوده بباید تا مر او را حکیم شاید خواندن: نخست آنک فعلش به حکم 

عیب باشد و سه دیگر آنک سخنانش راست باشد و چهارم آنکه خوبیهایش  باشد و دیگر آنک صنعتش بی
نیکو باشد و پنجم آنکه تدبیرش درست باشد و ششم آنک کارهاش پاکیزه باشـد و هفـتم آنـک علمـش     

ر ) از همین روي، شاعران موصوف به زهد و ورع کـه در اشـعا  86-85: 1363(ناصرخسرو،» حقیقت باشد.
  اند. اند، حکیم شمرده شده خود دیگران را به کسب این فضایل دعوت کرده

  هاي زمانِ خود تسلّط بر دانش-4-2
شد که به همـۀ   در قدیم، فیلسوف یا حکیم به کسى گفته مى«از اقوال مشهور دربارة حکیم این است که 
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.» پرداخـت  علـوم مـى  بـود و یـا بـه تحصـیل و ادامـۀ مطالعـات در        علوم متداول عصـر خـود عـالم مـى    
  : سی وشش)1371(دارایی،

نویسان که با صنعت سجع، به تناسـب نـامِ شـاعر صـفاتی بـه       اگرچه در این مورد، به غلوهاي تذکره
توان کرد، اما با مبنا قراردادن شعر شاعر و سـنجشِ دانـش و    بندند، چندان اعتماد نمی تکلفّ به هم برمی

نویسان را بررسی کرد. لذا شاعرانی به درستی در این دسـته جـاي    توان صحت ادعاي تذکره آگاهیِ او می
ها و میزان وقوفشان به علوم عصر خود اطلاعاتی در دست است و یـا   گیرند که از زندگی برخی از آن می

آید؛ مانند: خیام، خاقانی، سنایی و انوري کـه بـه قـول امیرعلیشـیر      از شعرشان احاطه بر جمیع علوم برمی
دانیم کـه   ) و یا دربارة حکیم نظامی می324: 1363، 5(نوایی» او یکی از هزار فضیلت اوست.شعر «نوایی 

مند بود و در نجوم و علوم دیگر اطّلاعات  علاوه بر شعر و شاعري، به تاریخ، فنون ادب و قصص علاقه«
قـادات  ) آگـاهی نظـامی از فلسـفه و کـلام در تقریـر اعت     219: 1388پور سـبحانی،  (هاشم» وسیع داشت.

امیـد در منظومـۀ خسـرو و     گونۀ خسرو و بزرگ وگوي فلسفی الاسرار، گفت اشعريِ وي در مخزن -کلامی
هـاي فلاسـفۀ یونـان در بـزم اسـکندر در منظومـۀ        شیرین، گفت و شنود حکیم هند با اسکندر و محاوره

اطر نظـامی را بـه بیـان    نامه، آشنایی و تعلق خ ـ هاي برخی از این فلاسفه در اقبال نامه اسکندرنامه و خرد
) از دیگر علومی که نظامی بر آن واقف بـوده و در  250، 1386کوب، کند. (زرین مفاهیم فلسفی آشکار می

موارد بسیاري باعث خلق تصاویر و مضامین تازه شده، علم نجوم است. تسلط نظامی بر این علـم چنـان   
اند، ندارد و تمام  دربارة آن بحث کرده در تمام آثارش، حتی یک بیت نقیض آنچه علماي نجوم«است که 

) 122: 1385(نیکخـواه، » مضامین و تصاویري که ایجاد کرده است، با اصول علم نجـوم همخـوانی دارد.  
فرزند خود، محمد را نیز » لیلی و مجنون«نظامی علاوه بر نجوم، از دانش پزشکی نیز آگاهی داشت و در 

هاي سـنتی،   سفارش کرده است. کاربرد اصطلاحات طبی و درمانالادیان  به آموختن این دانش و نیز علم
ف و همچنـین    هاي عمومی و تجربی همانند: کشاورزي، کانی دانستنی رَ شناسی، تربیت طیور، صنایع و حـ

  : ذیل نظامی)1395دانش موسیقی در آثار وي مشهود است. (ر.ك. خالقی مطلق،

 تبحرداشتن در شاعري -4-3

رایج از حکیم که در میان عوام رواج داشته، شاعر ماهر است. شـاعرانی هسـتند کـه    هاي  یکی از برداشت
  اند. اند، حتی گاه امی بودند، ولی حکیم دانسته شده اشعار متوسطی سروده
و سـیر آن در میـان    ذیل مبحثی که به صناعت ریاسـت » التنبیه علی سبیل سعاده«فارابی در کتاب 

شـاه را شایسـتۀ حکومـت بـر مـردم       -لاطون در رسالۀ جمهوري فیلسوفچنانکه اف -پردازد  می ها تمدن



  1400بهار و تابستان ، )1/85(پیاپی  1 مارة، ش14ورة د   تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ    226

هاى بسیار  گاهى به مهارت«گوید:  دربارة اینکه گاه صاحب صناعتی حکیم نامیده شده است، می -داند می
شد و درجۀ بالاى یک صناعت، به شکلى که شخص در انجام کارهاى آن صناعت  زیاد، حکمت گفته مى

آمدنـد نیـز    دادند از عهده آن کارهـا برنمـى   تر افراد دیگرى که آن را انجام مى یشرسید که ب به جایى مى
که گفتیم، کسى کـه بـر    شود. پس چنان شد و گاهى نیز به آن حکمت بشرى گفته مى حکمت خوانده مى

چنـین   هـم  ؛شـد  رسید در آن صنعت حکیم نامیـده مـى   العاده مى اثر افراط در یک صناعت به مهارتى فوق
نظر نافذى در یک صناعت داشت و در آن پشتکار فراوان برخوردار بود در آن چیـزى کـه نفـوذ     کسى که

  )67: 1384(فارابی،  شد. دید داشت، حکیم نامیده مى
ق بـه ریـیس مدینـه     این دیدگاه از نظر فارابی در مقابل حکمت و حکیم در معناي والاي آن که متعلّ

فیلسوف کامل به طور مطلق کسى بود که برایش علوم نظریه «د: گوی است، قرار دارد. چنانکه در ادامه می
ها ممکـن   حال از قدرتى برخوردار بود که این علوم را در غیر، به وجهى که در آن شد و درعین حاصل مى

تواند بـه ایـن    ) اما سخن فارابی، دربارة شاعر حکیم نیز صادق است و می68(همان: ». است به کار بگیرد
انـد؛ بـه عنـوان     که چرا شاعران متوسط و حتی اُمی در میان مردم لقب حکـیم گرفتـه   پرسش پاسخ دهد

نمونه، در ادبیات فارسی، حکیم مجدالدین فهیمی بخاري از جملۀ این شاعران است که بـه گفتـۀ عـوفی    
 امی بود اگرچه کتاب ندانستی، اما کس انگشت بر حرف او نتوانست نهاد در هنر و رنج تحصیلی نداشت.«

» فاما رایـت شـعر از اوج شـعري درگذاشـت جملـۀ معـانی او بکـر بـود و جملـۀ الفـاظ او مـنقحّ ذات او           
در صناعت بلاغت استاد... و از مقدمان ارباب صناعت بوده «) ابوحامد جوهري که 165: 2/1324(عوفی،ج
احمـد   بـن  )، علـی 145مـروزي (همـان:   )، سـمائی 282)، ابوبکر محمد روحانی (همـان: 110(همان: » است
)، ظهیـر فاریـابی   214)، قطـران تبریـزي (همـان:   163مروزي (همان: )، غزالی159نیشابوري (همان: سیفی

  ) از جملۀ این شاعران هستند.394)، جنتی بیا (همان:378)، کافی بخاري (همان:298(همان:
یده انـد، از دیـدگاه عـوام اشـعار پسـند      بر این اساس، کسانی که عمري را وقف سـرودن شـعر کـرده   

توانند لقب حکیم بیابند، همچنانکه امروزه نیز لقـب اسـتاد،    سرایی تبحر دارند، می سرایند و یا در بداهه می
بِ صناعات مختلف هم به کار می   رود.  علاوه بر معناي علمیِ والاي آن نزد خواص، براي صاحبان مجرّ

  شاعران اندیشمند-4-4
شود و حکیمِ کامل  خش نظري (علمی) و عملی تقسیم میاند، حکمت به دو ب چنانکه فلاسفه مطرح کرده

کسی است که هر دو معنی در او حاصل شود. حکمت نظري شامل علم مابعدالطبیعه، علم ریاضـی، علـم   
شـود. (نصـیر الـدین     طبیعی و حکمت عملی شامل تهـذیب اخـلاق، تـدبیر منـزل و سیاسـت مـدن مـی       



  227    و همکار فشارکی محسن محمدي    )242-217(ص ... در شعر فارسی» حکیم«تأملی بر لقب 

ی دارند؛ مثلاً هندسه، حساب و نجـوم از فـروع علـم    ) و هرکدام از این علوم فروع40-38: 1356طوسی،
ریاضی است، اما آیا اگر کسی علم ریاضی کسب کند یا طـب و نجـوم و غیـره بخوانـد، حکـیم شـمرده       

شود که در حرفه یا علمی واقـف بـه فلسـفۀ     شود؟ یقیناً خیر. حکیم از دیدگاه فلسفه به کسی گفته می می
کند تأمل  توان در تعریفی که ابی هلال عسکري از حکیم می مینظريِ آن باشد. براي روشن شدن بحث 

) فـرد  96: 1418(ابـی هـلال عسـکري،    » حکیم به معناي عالم به آحکامِ امور است«گوید:  کرد. وي می
داند. مثلاً پزشکان در قـدیم، حکـیم    عالم به احکام امور کسی است که فلسفۀ علمی را که نزد اوست می

پـس   شـد.  دانسـت حکـیم نامیـده مـی     سینا که فلسفۀ پزشکی را می ا کسی مانند ابنشدند، ام خوانده نمی
طبیب، حکیم نیست مگر اینکه آگاه به فلسفۀ طب باشد و منجم، حکیم نیست مگر اینکه آگاه به فلسـفۀ  

(بوطیقـا) و مبـانیِ    تواند شعر بگوید، اما کسی که فلسـفۀ شـعر   نجوم باشد. دربارة شاعران نیز هرکس می
شد. فردوسـی و نظـامی چنانکـه از     سرود حکیم نامیده می دانست و بر مبناي آن شعر می ري آن را مینظ

  اند. آید، به فلسفۀ شعر آگاه بوده شعرشان برمی
کـرد،   ورزي به صورتی که شاعر، مباحث بنیادین فلسفی را در اشعار خـود بیـان مـی    از طرفی اندیشه

داده شـود. شـاعرانی ماننـد خیـام و ناصرخسـرو کـه در       شد که به شـاعر لقـب حکـیم نسـبت      باعث می
خواند و نخستین شاعري  ورزي مشهورند و یا ابوبکر محمد خسروي که عوفی او را به نام حکیم می فلسفه

) از جملـه شـاعران   40: 1387است که افکار فلسفی را بـا خیـالات شـعري مخلـوط سـاخت، (فروزانفـر،      
انی مانند سنایی و خاقانی که در فلسـفۀ تألـه (تئوسـوفی) سـرآمد     ورز هستند. از سوي دیگر، شاعر فلسفه
  اند. اند، حکیم نامیده شده بوده

دهد. به گفتۀ وي:  ملاصدرا همواره در آثار خود و در بیان حکمت متعالیه، اندیشۀ متالهّین را شرح می
حقـایق الهـی و معـالم    حکیمِ راستین کسی است که هر  مقدار حالات و احوال گوناگون بر او پدید آید، «

) وي 69 :1371شـیرازي،  (صـدرالدین » یقین و برهان بداند، بطوري که شکّی در آن راه نیابد.  ربوبی را به
داند که در اختیار بالاترین صاحبان صناعت یعنـی پیشـوایان و    شناخت ربوبیت را تخصص و صناعتی می

و معرفتی   به پیروي از حکماي پیشین، اندیشه داران قرار دارد. (همان) ملاصدرا امامان و همچنین مملکت
دانـد:   که خادم هیچ علم و فنی نباشد، یعنی علم الهی را غایت همۀ رفتارهاي جسمی و نفسانی بشر مـی 

و همچنـین هـدف تفکــرات و    -اعــم از بـدنی و نفسـانی   –برتـرین نتیجـۀ کـردار و حرکـات انسـانی      «
هـا در   کـه همگـی دانـش    -هستی است و برترین دانش هاي نفسانی از حالات و علوم، شناخت دگرگونی

علـم   -هاي اویند  ها بمانند شاخه خدمت او باشند و او به استخدام هیچ دانشی در نیاید و بلکه دیگر دانش
هـا و   الهی است که در حقیقت سرور همۀ علوم و معارف و مبدأ آنهاست و همچنـین هـدف همـۀ حرفـه    

  )73(همان:» گر علوم و فنون کارگران و بندگان اویند.صنایع، و مدار همگی برآنست و دی
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بر این مبنا، در ادب فارسی شاعرانی که در حکمت الهی، اندیشه کرده و در باب سـرودن توحیـدیات   
ورزي ارسطویی سر عناد داشته است  شوند؛ مثلاً خاقانی اگرچه با فلسفه اند، حکیم شمرده می شهرت یافته

  داند: حوزة تالّه (تئوسوفی) صاحب علم و اندیشه بوده و خود را بدیل سنایی میاما به گواهی اشعارش، در 
ــنایی را     ــان س ــدر جه ــدم ان ــن آم ــدل م   ب

  
ــاد        ــدیل نه ــن ب ــام م ــدر ن ــل، پ ــدین دلی   ب

  )1139: 2/1387(خاقانی،ج                       
آثـار ایـن شـاعر نظـر     شدند، به  غالب شعرایی که بعد از سنایی به مسائل حکمی و عرفانی وارد می«
ا در   168: 1388پورسبحانی، (هاشم» داشتند ) و خاقانی نیز اگرچه به عمق اندیشۀ سنایی دست نیافتـه، امـ

کـه در  -سرودن توحیدیات از سنایی پیروي کرده است و به جز ارتباطش با دربار و سرودن مدح و هجـو  
هاي توحیـدي در اشـعارش لقـب     ندیشهبه علت شهرت در بیان ا -مباحث بعدي بدان پرداخته خواهد شد

انـد،   حکیم به وي نسبت داده شده است. اما اینکه چرا شاعرانی مانند مولوي و عطار، حکیم خوانده نشـده 
  پرسشی است که در ادامه، در مبحثی جداگانه پاسخ داده خواهد شد.

  فیلسوفان شاعر  -4-5
ها منسوب است در زمرة شعرا قـرار   اشعاري نیز بدانگاه فیلسوفان و اندیشمندانی که آراء فلسفی داشته و 

) که بـه گفتـۀ صـاحب    7و  6اند؛ از جمله حکیم اثیر الدین بهري (ق  ها لقب حکیم داده اند و به آن گرفته
نام اوست. در عهد هلاکوخان درگذشت و در علم حکمت سرآمد دهر خود بود » مفضل«مجالس النفائس 

و محصول و زبده و اشارات و بیان از تصانیف اوسـت و شـعر نیـز     و کتاب کشف حکمت و هدایت حکمه
 6اي چـون ابـوعلی سـینا (هـدایت     ) و یا صـاحب مجمـع الفصـحا، فلاسـفه    324: 1363(نوایی،» گفته می

) را جزو حکیمان شـاعر  2196) و نصیرالدین طوسی (همان: 309) ابونصر فارابی (همان: 324: 1/1381ج
اب این لقب، وجه قالب را فلسفه قرار داده و با توجه به سرودن اشعاري چند، است. وي در انتس  تلقی کرده

شود و بیشتر سلیقه یـا   ایشان را شاعر حکیم نام نهاده است. اما این دیدگاه در مجمع الفصحا مشاهده می
  برداشت شخصیِ مؤلف از مفهوم لقب حکیم در بیان آن دخیل بوده است.

  طبیب در معناي حکیم -4-6
لفظ حکیم، بـه سـبب کثـرت تـداول در مـورد اهـل       «ذشته یکی از معانی حکیم، طبیب بوده است. در گ

رفته است. کیمیاگران و مشاقان قدیم نیز صنعت خـود   حکمت طبیعی، از قدیم براي طبیب نیز به کار می
ه : ذیل حکمت) با وجـود ایـن، در مـوارد بسـیاري مشـاهد     1345/ 1(مصاحب،ج» اند. خوانده را حکمت می
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شود که نزد دانشوران، اصطلاح حکیم و طبیب در گذشته به یک معنا به کار نرفته است. مؤلف تـاریخ   می
طبیب ماهر و حکیم متفلسف، و الغالب علیه «نویسد:  ی میأبوالحسن بن هارون حران) دربارة 7الحکما (ق 
لج أصـحاب الحمیـات معالجـۀ    کان حکیما طبیبـا، و کـان یعـا   : ابن سیار الطبیب... و و الطب هعلم الریاض

: 2007(شـهرزوري،  .» شافیۀ، و له تصانیف فی الحکمۀ و الطب، و کان فی صناعۀ المنطق من الظاّهرین
) چنانکه مشاهده شد، نویسنده، طبابت و حکیم بـودن را از یکـدیگر مجـزا کـرده و در واقـع نشـان       355
دیگري بوده است. سخنان زیر از ملاصدرا دهد که طبیب همان پزشک است، اما حکیم، واقف به علم  می

جـالینوس در زمـان خـود پـس از آنکـه      و «دهـد:   نیز به وضوح، فاصلۀ میان حکیم و طبیب را نشان مـی 
بـه   ،یعنى نام طبیب را که بر او بود ؛شد که خود را به حکمت موصوف دارد بر آن ،تألیفاتش بسیار گشت

تو را باید که مرهم و مسهل سازى و بـه درمـان زخمهـا و     گفتند: ،اش گرفته به سخره .حکیم تبدیل کند
داند عالم قدیم است یا حادث، و معاد حق است یا باطل، و نفـس جـوهر اسـت یـا      تبها پردازى، آنکه نمى

تر از آنست که حکیم نامیده شود. شگفتا که مردم زمانه چون کسى را بنگرند کـه کتـاب    مرتبه کم ،عرض
و حتى اینان کسى را که انـدك  .... حکیمش شناسند ،عد منطق را از بر کرده استاقلیدس را دیده و یا قوا

  )67-66: 1371(صدرالدین شیرازي، » اطلاعى از طب دارد به حکمتش منسوب دارند و حکیمش خوانند.
بنابراین در قدیم، نزد اهل علم، طبیب در حوزة علم پزشکی فعالیت داشـته و لقـب حکـیم در حـوزة     

هـا نـزد    کمت (فلسفه) نیز از اصول آن بوده مطرح شده است. تمایز میان مرز معنایی واژهوسیعتري که ح
اهل تحقیق چنان دقیق بوده که نه تنها طبیب و حکیم، بلکه میان عالم و حکیم نیز تفاوت قائل بودنـد و  

از مرتبۀ عالم بـوده  تر  اند؛ چرا که مرتبۀ حکیم نزد ایشان بالاتر و خاص آن دو را به جاي هم به کار نبرده
علم انسان و حکمت او، عموم و خصـوص  ) به اعتقاد ایشان، میان 96: 1418است. (ابی هلال عسگري، 

حکـیم   دولکن لازم نیست که آنکه عالم بـو  د، البتّه عالم بودهر آدمى که حکیم باش«برقرار است: مطلق 
  )513: 2: ج1371، رشید الدین فضل االله» (.دباش

ها متوجه این امر خواهیم شد که در عهد صفوي، حکـیم، اغلـب لقـب شـاعرانی      تذکرهبا تفحص در 
تألیف شـده کـه   » محمد سیاسی«از » طبیبان شاعر«است که پیشۀ طبابت دارند. کتابی نیز تحت عنوان 

انـد کـه تقریبـاً همـه از دورة      به کار رفته و شاعرانِ پزشکی معرفی شـده » پزشک«در آن حکیم، معادل 
  به بعد هستند.صفویه 

فرهنگی در دوران صفویه که صناعت شاعري نیز جزئـی از آن   -در واقع، با توجه به تحول اجتماعی
است و با توجه به اینکه شعر از دربار به کوچه و بازار منتقل شد و شاعري در میان اصناف مختلـف رواج  

شـهرت داشـتند،   » حکـیم «، به نـام  پیدا کرد، اطباء نیز به سرودن شعر روي آوردند و چون در میان عوام
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انتساب این لقب بر ایشان در ساحت شاعري نیز از همین وجه بوده است. بنابراین لقب حکـیم کـه ایـن    
ها نیز مصادیق آن به  فلسفی نداشت و در تذکره -گروه، یعنی پزشکان بدان منتسب بودند، معناي حکمی

  وفور قابل مشاهده است. 
نویسان به وجه تسمیۀ این لقب دربـارة شـاعران زمـان     بعد از آن، تذکرههاي عهد صفوي و  در تذکره

کـرد و   حکیم رکناي کاشانی در شعر مسیح و مسیحا و مسیحی تخلص مـی «اند:  خود، فراوان اشاره کرده
حکـیم ابـوالفتح دوانـی طبیـب     «)؛ 214: 1317، 7اصـفهانی  (نصـرآبادي » در علم طب خیلی وقوف داشت.

حکیم محمدرضا عرب «)؛ 376(همان: » آراسته شعرش هم خالی از لطف نیست. هوشمندیست بکمالات
  ) 78: 1334، 8(حزین» بروجردي، از کهنه شاعران و در طبابت حذاقت داشت.

اش مرهـون   حتی گاه اشاره شده که حکیم (پزشـک شـاعر) شـاعر متبحـري نبـوده و آوازة شـاعري      
از معاشران این  خاکسار... و طبیب آن دیـار بـود و   حکیم شاه معصوم لاري در خطۀ لار «طبابتش است: 

نمـود، لـیکن مشـغلۀ طبابـت و      ذوق اشعار بسیار داشت و در گفتن هم به کیفیت و اسلوب مستقیم ادا می
رکن الدین حکیم،... ایـن چنـد   «)؛ 88(همان: » رغبت مفرط به شکار او را از صید غزالان سخن بازداشته

(اوحـدي  » گویـد.  از متوسطین باشد، چه بسیار به روش ایشان حرف می بیت منسوب به وي است و غالباً
  ) 1528/ 3: 1389، 9بلیانی

  شاعران مداح و هجوسرا از دیدگاه فلسفه -4-7
ن از فروع حکمت عملی است و به گفتۀ فارابی  دشود که به وسـیلۀ   امورى مىبه شامل معرفت سیاست م

) در سیاست مدن، حکمت از 112: 1384. (فارابی،آید به دست مى براى ساکنان شهر چیزهاي پسندیدهها  آن
ها و فضیلت نیز از انواع متعلق به منافرات است. منافرات به معناي اثبات فضیلت (مدح) و ضـد   جمله فضیلت

شود. (نصـیرالدین   آن (ذم) است که در کنار مشاورات و مشاجرات (خصامیات) از اغراض خطابه محسوب می
هـاي سیاسـی و    ) در یونان باستان، سـخنوري، ابـزار اصـلی سیاسـتمداران بـراي جـدال      541: 1326طوسی،

همچنـین   (Rutherford, 2005: 77)همچنین پایه و اساس تعلیم و تربیت و داراي اهمیـت بسـزایی بـود.    
بنـابراین   (Levin, 2000: 129)کرد.  کمدي و تراژدي در بسیاري از رویدادهاي اجتماعی نقش سیاسی ایفا می

  شعر هم مسئولیت اجتماعی و هم نقش سیاسی داشت. 
شـد برشـمرد. امـا     ها اجرا مـی  هاي کمدي و تراژدي را که در نمایش ارسطو در رسالۀ بوطیقا، ویژگی

و  »هالمأسـا «یـا  » مـدح «مترجمانِ کتب یونانی، تصویر دقیقی از تراژدي و کمدي نداشتند و تـراژدي را  
را  کمـدي فیلیپـوس  ترجمه کردند. چنانکه اسحاق بـن حنـین کتـاب    » هالملها«یا » هجو«کمدي را نیز 
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ارسـطو  » فن الشعرِ«کتاب در ترجمۀ أبوبشرمتى بن یونس  خصوصاًترجمه کرد و مترجمان دیگر » هجا«
که در اصل به تقسیم بندي -) بازتاب این تفکر در فلسفۀ اسلامی 15: 1980(بدوي،  از وي تأثیر گرفتند.

سبب شد که فیلسوفانی مانند: فارابی، ابن سینا، ابن رشد، خواجه نصـیر و قرطجـانی،    -گردد یارسطو بازم
هـاي   هاي صاحب فضیلت و کمدي را هجو مردمان و اخلاق تراژدي را مدح امور پسندیده و حالات انسان

  ) 62: 1390نکوهیده بدانند. (زرقانی،
کمدي در فرهنگ اسـلامی، چنانکـه ذکـر شـد     علاوه بر بازتاب تصویر نه چندان دقیق از تراژدي و 

ن (حکمت عملی) اسـت. امـا در    گیرد و شاخه منافرات (هجو و مدح) ذیل خطابه قرار می داي از سیاست م
کردنـد کـه شعرشـان را بـر      ادبیات وارد دنیاي شعر شده و شاعران از آن جهت با حکمت ارتباط پیدا مـی 

س حکمت عملی در فلسفۀ یونان، محور مدح در شعرهاي سرودند. بر اسا اساس اسلوب حکمت عملی می
گیرد. بر همین مبنا شاعران  مدحی صفات و فضایل اخلاقی و محور هجو، انتقاد از رذایل اخلاقی قرار می

سـرودند، حکـیم نامیـده     منتقد اجتماعی یا شاعران مداحی که اشعار خود را بر مبناي حکمت عملـی مـی  
ه به کار بردن اصطلاحات فلسفی در شعر لزوماً بیانگر آشنا بودن با فلسـفه  اند. به همین دلیل است ک شده

  و حکمت نیست. 
اند و حکیم هم نامیده  از  جمله شاعرانی که در سرودن هزلیات، هجویات و یا مدح تشخّص پیدا کرده

» بـود.  که در جد و هزل و رقیق و جزل، نادرة زمان و اعجوبـۀ کیهـان  «اند، سوزنی سمرقندي است  شده
) به غیر از سوزنی، شاعران هجوسراي دیگري نیز هستند کـه بـا لقـب حکـیم از     191: 2/1324(عوفی،ج

الحکیم الجلیل ذو الجد و الهزل روحی  ولوالجی کـه روح بخـش سـخنش روح را    «ها یاد شده است:  آن
ایراد کردي دلهاي آسایش دادي و مطالعۀ اشعار او دل بسته را گشایش هر رتق و جزل که در جد و هزل 

لطیف طبعان را از بند غم آزاد کردي... و  هزل بر الفاظ او غالب بود و آنچه او در صنعت هزل آورد، جملۀ 
» لطیف طبعان از معارضۀ او ممتنع شدند و لطایف جد او هم از لطف طبع و صـنعت شـعر خـالی نیسـت.    

اعتمـاد،   لعماد بود و اسـاس جـد او بـی   حکیم کوشکی که قصر هزل او رفیع ا«)؛ 165/ 2: ج1324(عوفی،
مدح او همه قدح و اطاء او همه هجا و آنچه گفته است همه مطبوع و لطیف اسـت و اکثـر اهـاجی او در    
حق جماعتی است که نعمت سنجري را بکفران مقابله کردند و در مواقف مردي و مردمی ثبات ننمودند... 

را قلاید قصاید بسیار است، فاما چون در زبان سوزنی افتاد و حکیم جلال که اگرچه او «)؛ 174(همان: .» 
) و 198ببلاء هجاء او مبتلا شد، بآخر عمر جملۀ اهاجی و هزلیات خود را بشست و استغفار کـرد (همـان:   

  )385(همان: » نیز حکیم شمسی اعرج بخاري.
م باشـد. وي در شـعرش   برانگیزترین شاعر ملقّب به حکـی  در میان شاعران قدیم، شاید فرخی پرسش
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کند. اما فرخی شاعر مـداحی اسـت کـه     ادعاي حکیم بودن ندارد و از اصطلاحات فلسفی نیز استفاده نمی
سفر سومنات و فتح «مدحیاتش را بر پایۀ دیدگاه ارسطویی سیاست مدن سروده است. کافی است قصیدة 

حکمت عملی بررسـی شـود تـا    از منظر سیاست مدن در » آنجا و شکستن منات و رجعت سلطان محمود
  گوید: مشخص شود فرخی اهل فلسفه و آشنا با فلسفۀ ارسطو بوده است. فرخی در این قصیده می

ـــسخ ـــن نـ ــر  ـ ــت دگ ــو را حلاوتیس ــه ن   و آر ک
ـــب ـــه کـ ـــد رو در دروغ رنــــار نایــ   ج مبــرـ

ــ ـــز ب ــر  ـس شنی ــق را از ب ــت خل ــته س   دن گش
ــذر   ــن مگ ــر و زی ــیش گی ــان پ ــاه جه ــدیث ش   ح

ـــخ ـــان نکـدایگ ــر و نکـ ـــو منظ ـــو مخبـ   رــ
ــه خن ـــب ـــده یـ ــی کـ ـــاد کن ــکندرـ   ارهاي اس

 

  انه گشــت و کهــن شــد حــدیث اســکندرســـف 
ـــامۀ و کهــــن ۀانـــــفس ــه کـــارنــ   دروغ ب

  حدیث آنکـه سـکندر کجـا رسـید و چـه کـرد      
  ذیر خــواهی کــردــــاگــر حــدیث خــوش و دلپ

ــود شهری  ــت محم ـــیمــین دول ـــار جهــ   انــ
  خــوانی داســتان دو گـــــر او ۀامــــارنـز ک

 

  )66: 1371(فرخی،      
تر از او دانسته است چـرا   فرخی در این قصیده خود را در جایگاه ارسطو قرار داده و حتی خود را حکیم

هاي اسکندر همـراه او بـود. از نظـر وي، محمـود در جایگـاه       که طبق مشهورات، ارسطو در کشورگشایی
شود که خودش که در جنگ همراه محمـود   بنابراین به طور ضمنی مدعی میوالاتر از اسکندر قرار دارد؛ 

کند که  بوده، در جایگاهی والاتر از ارسطو قرار دارد. حتی در جایگاه حکیم، به سلطان محمود سفارش می
  در سفر بعدي به کدام سمت لشکرکشی کند:

 شن سوي روم و سوي خزرکببر سپاه                 ي غزو کنیأخدایگانا زین پس چو ر     
  )73(همان:                                                                                                         

ن توصیف می دکند و خود در کنار محمود، همچون  فرخی در اشعار خود محمود را از منظر سیاست م
. فرخی در این قصیده و قصاید مدحی دیگرش کشورگشـایی محمـود   گیرد ارسطو در کنار اسکندر قرار می

کشـد. او سـلطان محمـود را بـا صـفاتی همچـون:        را در قالب یک نظام سیاسی و اخلاقی به تصویر مـی 
ستاید.  شجاعت، سخاوت، درایت و قدرتمندي در ارائۀ تدبیرهاي جنگی در شرایط دشوار و باورنکردنی می

ان گفت شاعران مداحی همانند فرخـی کـه در حـوزة حکمـت عملـی شـعر       تو بر این اساس است که می
  اند.  اند و دیدگاهی ارسطویی نسبت به سیاست و اجتماع داشتند، حکیم شمرده شده سروده

هاي حکمت عملی اسـت و بـر اسـاس حکمـت عملـی،       چنانکه ذکر شد، سیاست مدن یکی از شاخه
ن) قـرار داده    را در خدمت مملکت اند و شعر خود شاعرانی که به دربار متصل بوده د انـد،   داري (سیاسـت مـ

ها به ممـدوح   اند. در واقع، شاعران مداح از طریق گزینش فضایل اخلاقی و انتساب آن حکیم شمرده شده
  پردازند. به صناعت ریاست کمک و در حوزة حکمت عملی نیز به صناعت شاعري می
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  ه علم کلامشاعران حکیمِ مداح و هجوسرا از دیدگا -4-8
مبحث کلامیِ حکیمان مداح بر پایۀ اعتقادات و فتاوي برخی فقها راه به سوي سیاست، مدح امرا و هجو 

  مخالفانشان باز کرده است.
در قرآن آیاتی علیه شعرا وجود دارد که منشأ تشکیک در اباحه یا حرمت شعر بوده است. حتی محمود 

در قرن هشتم، بخشی را در بیان اینکه شعر گفـتن رواسـت یـا نـه، بـراي       نفایس الفنونعاملی در کتاب 
  ) 173 – 1/170:ج1336اثبات اباحۀ شعر اختصاص داده است. (شمس الدین آملی،

اندیشمندان اصولی اعم از امامیه و اهل سنت بر این رأي اتفاق نظر دارند که سنت عبارت اسـت از  «
اما شیعه علاوه بر این، معتقد است که امامت در امتداد نبوت است و . (ص)گفتار و کردار و تقریر رسول خدا

) بنابراین اهل سنت، سنت 75: 1370(جناتی،». نیست(ص) تفاوتی میان قول و فعل و تقریر امامان با پیامبر
ها سیره و سنت پیامبر ملاك درستی و جواز عمل اسـت. بـه    دهند و براي آن پیامبر را جانشین او قرار می

) پیامبر 69، 36(یس» و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له«ن دلیل طبق برخی از آیات قرآن از جمله آیۀ همی
هرگز شعر نسروده و شاعر نبوده است تا کسی از سیره و سنت او پیروي کند. ایشان خود در جواب عایشه 

من شاعر نیستم و مرا بدان  انّی لسَت بشاعرٍ«گوید:  شود، می که وزن درست شعري را به پیامبر متذکر می
را که در مـدح اسـلام و   » حسان«) اما خود، اشعار 13: 1324(عوفی،» اند و آن در بر من نگشاده. نفرموده

فرستادند. (همان) لذا براي کسی  کردند و بر آن دعاي خیر می سرود، تحسین می هجو مخالفان اسلام می
ح اسلام، نه تنهـا فضـیلت نیسـت، بلکـه حـرام هـم       دهد، سرودن شعر جز مد که سنت را ملاك قرار می

کردند. اما شیعه معتقد به  هست. خلفاي راشدین نیز از سرودن شعر یا انتساب شعر به خودشان اجتناب می
گیرد. امام علی خود شعر دارد و امـام   امامت است و امام، انسان حی قائم است که مخاطب قرآن قرار می

نی سروده است. لذا شیعه نه تنها مشکلی با شعر نداشته، بلکه شعر را فضیلت حسین نیز اشعار عاشقانۀ زمی
نماز  رافضیان قولِ شاعرکانِ بداعتقاد مفسد بی«اند:  ها گفته نیز محسوب کرده است؛ تا جایی که دربارة آن

بـر آن   خواننـد و ایـن خواجگـان رافضـی...     ها جمع شده می اند و در بیرانه خمار که شعرهاي رکیک گفته
  )74 -73: 1358،عبدالجلیل قزوینی» (ها را بجان خریدار شده. ها معتکف ببوده و این بهتان دروغ
دهیِ سیاسی به شـعر،   بخشی و جهت اعتقاد به حرام بودنِ شعر سبب شد برخی از فقها براي مشروعیت 
  شود. خدا و پیامبر شمرده را تفسیر کنند تا اطاعت از امرا و سلاطین، همچون اطاعت از» الامر اولی«آیۀ 

یـا ایهـا   «ق) ضمن بیان اختلاف اهل تأویل در معناي اولی الامر، ذیل آیـۀ   303ابن جریر طبري(م 
کسانی هسـتند  » اولی الامر«کند که  بیان می» الذین آمنوا اطیعوا االله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم

ده، اما برخی از اهل تأویل گویند ایشـان همـان امـرا و    که خداوند بندگانش را به اطاعت از ایشان امر کر
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کنند تا امرا و پادشاهان را جانشـین امامـان معرفـی کننـد.      سلاطین هستند و احادیثی در باب آن ذکر می
را سـاخته و بـه پیـامبر    » ان من الشعر لحکمـه «)  از سوي دیگر، حدیث 151 -150: 1371/ 4(طبري،ج

ند که شعر در خدمت امرا قرار گیرد و در عین حال جنبۀ دینی نیز بیابد. این منسوب کردند تا راهی پیدا کن
حدیث علاوه بر اینکه طبق علم درایه به علت تعارض با قرآن مجعول است، در صحاح نیز جزو احادیـث  

) 443: 1408/ 10حجـر عسـقلانی،ج   ؛نیز ر.ك. ابن2853:حدیث4/1373مرفوع ذکر شده است. (ترمذي،ج
  کمت در این حدیث با مدح و هجو از زبان شعرا چیست؟اما ارتباط ح

البتـه بـا در نظـر     –است. چنانکه طبق شرح حدیث » مدح و هجو«حکمت در این حدیث به معناي 
کنند، پیـامبر   زمانی که در حضور پیامبر فردي را مدح و در همان لحظه هجو می -گرفتن عدم صحت آن

توحیـدي، دانشـمند و فیلسـوف قـرن چهـارم هجـري کـه پیـرو         ورند. ابوحیان آ این سخن را بر زبان می
و حکى المدائنی بإسناده عن عبـد  «گوید:  هاي معتزلی بوده است، دربارة شأن بیان این حدیث می اندیشه

: أخبرنـی عـن    الرّحمن بن حوشب أنّ رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلمّ قال لعمرو بـن الأهـتم التمّیمـی   
قال: مطاع فی أدنیه، شدید العارضۀ، مانع لما وراء ظهره. فقال الزّبرقان: یا رسـول اللـّه،   الزّبرقان بن بدر، ف

ق     إنه لیعلم منّی أکثر من هذا، و لکنّه حسدنی، فقال عمرو: أما و اللّه یا رسول اللّه إنّه لزمـر المـروءة، ضـی
الأخـرى، و لقـد رضـیت فقلـت     العطن، لئیم الخال، أحمق الوالد، و ما کذبت فی الأولى، و لقد صدقت فی 

إنّ من البیـان  «أحسن ما علمت، و سخطت فقلت أسوأ ما علمت. فقال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلمّ: 
 )380: 3/1424ج(ابوحیان توحیدي،.» لسحرا و إنّ من الشّعر لحکم

مدح و تشـبیب   کند که شعر را به خاطر اینکه محتواي ذم و غزالی نیز در احیاء علوم الدین اذعان می
فإنشاد الشعر و نظمه لیس بحرام، إذا لم یکن فیه کلام مستکره. قـال صـلی االله   «گویند:  دارد حکمت می

» نعم مقصود الشعر المدح، والذم، و التشـبیب، و قـد یدخلـه الکـذب.    » إنَّ من الشعر لحکمه«علیه و سلمّ 
    )21/ 9تا: ج (غزالی، بی

و «دهـد:   وحیان توحیدي ذکر کرده، حکمت را با مدح و ذم پیوند میاخوان الصفا نیز شبیه به آنچه اب
من ذلک قول النبی، صلى اللّه علیه و سلم، فی رجل مدح صاحبا له فصدق، ثـم ذمـه فصـدق فـی مقـام      

) و ملاصدرا در مـورد  313: 4/1412(اخوان الصفا،ج» .إن من الشعر لحکمۀ و إن من البیان لسحرا«واحد: 
» و قوله صلّى اللّه علیه و آله: ان من البیان لسحرا، یحتمل الوجهین: المدح و الذم.« آن چنین گفته است:
  ) 546/ 1: 1366(صدر الدین شیرازي،

 مدح و هجو است. باید توجه کرد که در »ان من الشعر لحکمه«بنابراین منظور از حکمت در حدیث ،
ستند. لذا با ساخت این حـدیث، مشـکلی   فلسفۀ یونان است که حکمت و مدح و هجو با یکدیگر مرتبط ه
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شد و شـعر در خـدمت حکومـت قـرار      که شعر با  مدح امرا و سلاطین داشت، از راه فلسفۀ یونان برطرف 
گرفت. در واقع با این حدیث هم اباحۀ شعر اثبات شد و هم مدح امرا و خلفا، به حکمت (حکمت عملی در 

شد. در نتیجه شاعران مداح و هجوسـرا، بـر مبنـاي فلسـفۀ     فلسفۀ یونان) و به دین (قول پیامبر) منسوب 
  حکمت عملی حکیم شمرده شدند.

توان مشاهده کرد. آنجـا کـه ناصرخسـرو دربـارة      بحث کلامی این حدیث را در اشعار ناصرخسرو می
  گوید: شاعران خراسان می

ـــن ــن ژرف سخـــ ــعرائید  ای ــر ش ــرا گ ــاي م  ه
ـــه ــد   فتنــ ــدح امرائی ـــاشق م ـــزل و ع   ي غــ

ــد   ــما پشــت دوتائی ـــال ش ــع مـــ ـــا از طم   تــ
ــما از فضــلائید   ــه ش ـــویان ک ـــهده گـ   اي بیــ
ــد  ـــا اهـــــل ریائیـ ـــرانند شمـــ   تزویـــرگـــ
ــد؟  ــین فتنــه چرائی   جــز کــز خــري و جهــل چن
ــد    ــود فقهائی ــما خ ــک ز ش ـــوت هری ــی رشـ   ب

ـــی   ـــا بـ ـــروز شمــ ـــائید  امـ ــردان و ضعف   خ
  وان را کــه نکــوهیـــــدن شــــاید بســتائید   

 )448-447: 1384(ناصرخسرو،                    

ــید   ـــان بشناس ـــان خراسـ ـــعر فروشـ   اي شـ
  برحکمت، میـري ز چـه یابیـد چـو از حـرص     
  یکتــــا نشــــود حکــــمت مــر طبــع شــما را

  تان خوش گـردد بـه دروغـی کـه بگوییـد      دل
  گــر راســـت بخواهیــــد چـــو امــروز فقیهــان
  اي امـــت بــدبخت بــر ایــــن زرق فـــروشان
  چون حکم فقیهان نبـود جـز کـه بـه رشـوت     
ــان  ـــداوند حکیم ـــول اســت خـ ــد رســ   فرزن
ــد   ـــودن بنکوهی ـــدش ستـ ــه ببایــ   آن را ک

 
دهد. ناصرخسرو شـعر بـه عنـوان حکمـت را بـر اسـاس        این ابیات ارتباط شعر و حکمت را نشان می

به تحریف معناي حکمـت  تفکرات شیعی قرار داده و بر اساس همان اعتقادات، شاعران خراسان را متهم 
هاي واقعی فرد را مشـروط   کند. به اعتقاد او مدح و هجوي که از سر حرص و آز باشد و ستایش ارزش می

هـا را در   اي اسـت کـه ارزش   است. چرا که از نظر او مدح، وسیله  به شروط غیردخیل کند، گفتاري بیهوده
پـردازد. ناصرخسـرو    فردي و ظـاهري نمـی  هاي  دهد و به ستایش خدمت اجتماع و سعادت آدمی قرار می

شاعران خراسان را که به جاي توجه به شرایط و اوضاع و تحسین صفات پسندیده و قدح شرایط مـذموم،  
کند. چرا که از منظر تفکرات شیعیِ او، مقتضـاي حکمـت،    اند، نکوهش می به افراد و اشخاص توجه کرده

  نقد امور ناپسند و تحسین امور ارزشمند است.

  گزیدن عرفا از لقب حکیم دوري -5
چنانکه گفته شد، در ادبیات فارسی لقب حکیم ارتباط تنگاتنگی بـا حکمـت یونـانی و بازتـاب آن در فلسـفۀ      
  اسلامی دارد و تغییرِ مفهوم و کاربرد این کلمه با آغاز جریان ضدیونانیگري خود تأییدي بر این مطلب است. 
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ثیر آن در شـعر فارسـی، باعـث شـد کـه حکـیمِ پنـدآموز و        عدم پذیرش فلسفه در سنت ادبـی و تـأ  
هـاي   گرِ دیرین با صورتی کاملاً متفاوت و در تقابلِ با عقل و عشق قرار بگیرد و از یکسو توصیه نصیحت

براي نصـایح  » منادایی«اي از منش نامقبول عقل در بیان اهل عشق و از دیگرسو به  او به عنوان نماینده
) در واقع از قرن هفت به بعد با تغییر یافتنِ بافت فرهنگیِ 105 -104: 1387(قریب، شاعرانه تبدیل شود. 

جامعه و با به ثمر نشستن مخالفت و جدل با حکیمِ فلسفی، لفظ حکیم به تدریج از معنـاي گذشـتۀ خـود    
پس علـت   نشیند. و ... به جاي آن می» مولانا«، »خواجه«، »ملاّ«، »شیخ«گیرد و القابی مانند:  فاصله می

  حکیم نخواندن شاعرانی همچون عطار و مولانا این بوده است که:
عرفان در زمانی رواج پیدا کرد که بـا حکـیم کـه در برابـر لفـظ فیلسـوف قـرار داشـت، مخالفـت           -الف 

  ورزیدند. می
اگرچه نزد فیلسوفان متأله مثل ملاصدرا، حکمت، فیض الاهی است و موهبتی اسـت کـه بـه اهـل      -ب

 عمن جمع العلم الإلهی و الطبیعی هعبار عندناان الحکیم «شود، اما ملاصدرا در جملۀ  ا میشهود عط
دهد که این تفکر، نزد این گروه معتبر است و در مقابلِ معناي دیگـري از حکـیم کـه     نشان می» و...

گیرد. به عبارت دیگر، با مقایسـۀ شـاعران حکیمـی     وجه فلسفۀ استدلالی و نه شهودي دارد، قرار می
ائـل  توان نتیجه گرفت که حکیمان، یک رسالت اجتمـاعی بـراي خـود ق    چون ناصرخسرو با عرفا می

بودند و در جهت تحقق آن فعالیت داشتند، در حالی که کشف و شهود عرفا امري درونـی و شخصـی   
  است. بنابراین میان عارفان و حکیمان از منظر نقش اجتماعی فاصله وجود داشته است. 

 کـرد، باعـث تغییـر    جستن عرفا از دربار که به عنوان مظهر دنیاپرستی در نظر ایشان جلـوه مـی   دوري -ج
القاب شاعران حکیم در این دوره بوده است. چنانکه پیش از این ذکر شد بر اسـاس حکمـت عملـی،    

ن) قرار داده شاعرانی که به دربار متصل بودند و شعر خود را در خدمت مملکت دانـد،   داري (سیاست م
عر، باعـث  اند. دورشدن عرفا از سیاستمداران و عدم پرداختن به مدح سلاطین در ش حکیم شمرده شده

شد که لقب حکیم مفهوم مناسبی براي این دسته از شعرا نداشته باشد و مولانا، شیخ و خواجه، بـراي  
 تري به نظر برسد. ها با امرا و سلاطین، لقب مناسب حالات روحی و طرز سلوك و مواجهۀ آن

  نتیجه -6
اسلامی و فرهنگ عامـه از حکمـت   هاي متفاوتی که در فلسفۀ  بر اساس معناي لغوي واژة حکیم و تلقّی

وجود داشته، لقب حکیم نیز به افراد مختلف منتسب شده است. نتایج آنچـه در ایـن خصـوص تحلیـل و     
  شود: بررسی شد، شامل موارد زیر می
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شـود،   یکی از معانی حکمت، پند و اندرز است و نخستین مفهومی که از شاعر حکیم به ذهن متبادر می -
از همین روي، شاعران موصوف به زهد و ورع، که در اشـعار خـود دیگـران را بـه     شاعر اندرزگو است. 

  اند. اند، حکیم شمرده شده کسب فضایل اخلاقی دعوت کرده
گفتند، اما شاعرانی به درسـتی در   به شاعرانی که به تمام علوم متداول عصر خود عالم بودند، حکیم می -

ها و میزان وقوفشان به علوم عصر خود اطلاعاتی در  ز آنگیرند که از زندگی برخی ا این دسته جاي می
  آید. دست است و یا از شعرشان احاطه بر جمیع علوم برمی

، از نظر عـوام، کسـانی کـه عمـري را وقـف      شد هاى زیاد، حکمت گفته مى گاهى به مهارتاز آنجا که  -
  اند. تبحر دارند، حکیم نامیده شدهسرایی  سرایند و یا در بداهه اند، اشعار پسندیده می سرودن شعر کرده

پرداخـت، واقـف بـه     شد که در حرفه یا علمی که بـدان مـی   از دیدگاه فلسفه، حکیم به کسی گفته می -
فلسفۀ نظريِ آن باشد. از این منظر، فرد عالم به احکام امور کسی است که فلسـفۀ علمـی را کـه نـزد     

دانسـت و بـر    شعر (بوطیقا) و مبانیِ نظري آن را میداند. درباره شاعران نیز کسی که فلسفۀ  اوست می
شد. بر مبناي فلسفۀ اشـراق نیـز، شـاعرانی کـه در حکمـت       سرود، حکیم نامیده می مبناي آن شعر می

  شوند. اند، حکیم شمرده می الهی، اندیشه کرده و در باب سرودن توحیدیات شهرت یافته
ن (حکمت عملـی)   گیرد و شاخه ر میمنافرات (هجو و مدح) در فلسفه، ذیل خطابه قرا - داي از سیاست م

کردنـد   است. اما در ادبیات وارد دنیاي شعر شده است و شاعران از آن جهت با حکمت ارتباط پیدا مـی 
  سرودند. که شعرشان را بر اساس اسلوب حکمت عملی می

شود کـه اعتقـاد بـه     یاز منظر علم کلام، شاعر مداح و هجوسراي ملقّب به حکیم، از آن روي مطرح م -
دهـیِ سیاسـی بـه شـعر، آیـۀ       بخشی و جهت حرام بودنِ شعر سبب شده برخی از فقها براي مشروعیت

را تفسیر کنند تا اطاعت از امرا و سلاطین، همچون اطاعت از خدا و پیامبر شـمرده شـود.   » الامر اولی«
ند. چنانکه در مقاله تشـریح شـد،   را جعل و به پیامبر نسبت داد» ان من الشعر لحکمه«بنابراین حدیث 

منظور از حکمت در این حدیث مدح و هجو است و شعر را به خـاطر اینکـه محتـواي ذم و مـدح دارد،     
گویند. در نتیجۀ ساخت این حدیث مشکلی که شعر با  مدح امرا و سـلاطین داشـت، از راه    حکمت می

واقع با این حدیث اباحۀ شعر اثبـات   فلسفۀ یونان برطرف شد و شعر در خدمت حکومت قرار گرفت. در
شد و مدح امرا و خلفا، هم به حکمت (حکمت عملی در فلسفۀ یونـان) و هـم بـه دیـن (قـول پیـامبر)       

  منسوب شد.
هاي عهد صفوي و بعد از آن، لقب کسانی است که به طبابت مشغول  شاعران ملقّب به حکیم در تذکره -

هنگی در دوران صفویه و با توجه بـه اینکـه شـعر از دربـار بـه      فر -اند. با توجه به تحول اجتماعی بوده



  1400بهار و تابستان ، )1/85(پیاپی  1 مارة، ش14ورة د   تاریخ ادبیات   دوفصلنامۀ    238

کوچه و بازار منتقل شد و شاعري در میان اصناف مختلف رواج پیدا کرد، اطباء نیـز بـه سـرودن شـعر     
شهرت داشتند، انتساب این لقب بر ایشان در ساحت » حکیم«روي آوردند و چون در میان عوام، به نام 

  وده است.شاعري نیز از همین وجه ب
جستن عرفا از لقب حکیم، مدلولِ تغییرِ مفهوم و کاربرد این کلمه با آغاز جریان ضـدیونانیگري و   دوري -

به ثمر نشستن مخالفت و جدل با حکیمِ فلسفی از آغاز قرن هفت بوده اسـت. عرفـان در زمـانی رواج    
ورزیدنـد. عـلاوه بـر ایـن،      پیدا کرد که با حکیم که در برابر لفظ فیلسوف قـرار داشـت، مخالفـت مـی    

کرد، باعث تغییر القاب  جستن عرفا از دربار که به عنوان مظهر دنیاپرستی در نظر ایشان جلوه می دوري
شاعران حکیم در این دوره بوده است. چنانکه پیش از این ذکر شد، بر اساس حکمت عملی، شـاعرانی  

ن) قـرار داده   د که به دربار متصل بودند و شعر خود را در خدمت مملکت د انـد، حکـیم    اري (سیاسـت مـ
اند. دورشدن عرفا از سیاستمداران و عدم پرداختن به مدح سلاطین در شعر، باعث شد کـه   شمرده شده

لقب حکیم مفهوم مناسبی براي این دسته از شعرا نداشته باشد و مولانا، شیخ و خواجه، بـراي حـالات   
 تري به نظر برسد. و سلاطین، لقب مناسبها با امرا  روحی و طرز سلوك و مواجهۀ آن

  ها پانوشت
حکمت به انبیـاء، اولیـاء و حتـی دانشـمندان اختصـاص      «. به عنوان نمونه در تعلیقات طباطبایی بر بحارالانوار آمده است که 1

رمند، واعـظ،  کار، بازرگان، کا ندارد؛ هرکس کار درست و محکم انجام دهد، او حکیم است، اعم از کشاورز، تکنسین و صنعت
  ) این دیدگاه نظر به وجه لغوي لقب حکیم دارد.35/ 3: ج1387(طباطبایی، » ها. ادیب، سخنور، زمامدار، ارتشی و یا جز آن

)، ابوبکر محمد بن علی الخسـروي السرخسـی   2/2البادغیسی( ۀ. اسامی شاعران حکیم در لباب الالباب عوفی: الحکیم حنظلـ2
)، حکیم 86/ 2)، الاجلٌ حکیم شرف الزمان ابولحسن ازرقی هروي رحمه االله(34/ 2)، الحکیم کسایی مروزي(18/ 2الحکیم(

)، الحکـیم  145/ 2)، الحکیم محمود ابن علی السمائی المـروزي( 110/ 2ابوالحامد محمود بن عمر الجوهري الصابغ الهروي(
)، الحکـیم الجلیـل ذو الجـد و الهـزل روحـی      163/ 2)، حکـیم غزالـی مـروزي(   159/ 2علی ابن احمد السیفی النیشـابوري( 

)، 191/ 2)، الحکیم تاج الشعراء محمد بـن علـی سـوزنی(   174/ 2)، الحکیم شرف الشعراء الکوشکی القاینی(165/ 2ولوالجی(
ان العجـم حکـیم خاقـانی     214/ 2الزمـان قطـران العضـدي التبریـزي(     )، الحکـیم شـرف  198/ 2الحکیم  جـلال...(  )، حسـ

)، 240/ 2)، الحکیم الکامـل فخرالـدین اسـعد الجرجـانی(    238/ 2)، حکیم الکامل زین الشعرا سعید الطائی(221/ 2الحقایقی(
/ 2علی ابـی رجـاء الغزنـوي(    )، الحکیم شهاب الدین شاه252/ 2استاد الحکماء ختم الشعراء مجدالدین آدم السنایی الغزنوي(

)، الاجـل صـدرالحکماء   282/ 2)، الاجل الافضل تاج الحکماء عطـارد الثـانی ابـوبکر بـن محمـد بـن علـی الرّوحـانی(        267
)، الاجـل  312/ 2)، الحکیم الکامـل شـرف الافاضـل محمـد بـن عمـر الفرقـدي(       298/ 2ظهیرالدین فاریابی نور االله مرقده(

)، 355/ 2)، الاجـل شـرف الحکمـاء شمسـی دهسـتانی(     334/ 2لحکماء ابوالسـحري الصـندلی(  المحترم مجد الدین افتخار ا
) ،الحکـیم  378/ 2)، الاجلّ سـعد الـدین شـرف الحکمـا کـافی البخـاري(      356/ 2الحکیم ابوبکر بن محمد البلخی الواعظی(

)، الحکیم الکامل 394/ 2بیا ( )، الحکیم جنتی386/ 2)، الحکیم مجدالدین فهیمی البخاري(385/ 2شمسی الاعرج البخاري(
  )416/ 2)، الحکیم ضیآء الدین محمود الکابلی(414/ 2)،الحکیم شهاب الدین محمد بن علی الصابغ(396/ 2نظامی الگنجه(
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)، 83)، حکـیم اوحدالـدین انـوري(   73)، مفخرالحکماء اسـتاد ازرقـی(  61. اسامی شاعران حکیم در تذکره دولتشاه: ناصرخسرو(3
)، حکـیم  109)، حکیم روحـانی سـمرقندي(  100)، حکیم سوزنی سمرقندي(95والمجد مجدود بن آدم سنایی(حکیم عارف اب

  )231)، حکیم نزاري قهستانی(138عمر خیام(
به یارى آراء و افعال محـدود و   ،تواند از راه گفتار اى است که انسان به مدد آن مى ملکه« به عنوان نوعی صناعت علم کلام .4

: 1375(سـجادي، » کنـد. شریعت آن را صریحا بیان کرده است بپردازد و هرچه را مخالف آن اسـت باطـل   معینى که واضع 
. کلام، پیش از خواجه نصیر الدین طوسى، بـه  1 علم کلام در مسیر تکاملى خود سه مرحله را پشت سر گذاشته است:) 434

م، در عصر خواجه نصیر الـدین و مقـدارى بعـد از    . کلا2؛ جهت روش، علمى جدلى بوده و در مقابل فلسفه قرار داشته است
. کـلام، در  3؛ گرایـد  کنـد و کـلام سـنتى رو بـه افـول مـى       آن، سبک برهانى به خود گرفته و بیشتر، رنگ فلسفى پیدا مـى 

و برهانى شده و جـزو مسـائل فلسـفه قـرار گرفتـه       هاى بعد از خواجه نصیر، یعنى: در عصر میر داماد و ملاصدرا، تماماً دوره
دهد. چرا که بین کلام و فلسفه در مسـیر شـدن و تکامـل، ارتبـاطى دو سـویه وجـود دارد. در        استقلال خود را از دست مى

(معلمـی،   حقیقت در این دوران و پس از آن بود که کلام فلسفى پدیدار گشت و مطهرى نیز متعلـق بـه ایـن دوران اسـت.    
1385 :349(  

)، حکـیم ارزقـی افضـل الـدین     324)، حکیم اثیرالدین ابهري (324ئس: حکیم انوري (. اسامی شاعران حکیم در مجالس النفا5
  )339)، حکیم سنایی(333)، حکیم نظامی(325هروي(

/ 1)، ابوعبـداالله فـرالاوي (  246/ 1)، ابوالمثـل بخـارایی (  244/ 1. اسامی شاعران حکیم در مجمع الفصحا: ابوالعباس مروزي (6
)، ابوالمؤید بلخی 300/ 1)، ابوجعفر واشی لاهوري (292/ 1)، ابوالمعالی نحاس اصفهانی (259/ 1)، ابوعلی سینا بلخی (274

/ 1)، اشـهري نیشـابوري (  318/ 1)، ابوالبرکات بیهقی (309/ 1)، ابونصر فارابی(305/ 1)، ابالیث طبرستانی جرجانی(304/ 1(
)، 627/ 1)، تـاج الـدین فارسـی (   625/ 1سرخسـی (  )، تـاج الـدین  595/ 1)، بدیعی سیستانی (481/ 1)، ازرقی هروي (330

)، 731/ 1)، خیام نیشـابوري ( 727/ 1)، حنظله بادغیسی (723/ 1)، حمیدي بلخی (723/ 1)، انوري (722/ 1حقوري هروي (
)، رشـید وطـواط بلخـی    810/ 1)، رافعی نیشابوري (805/ 1)، دیولی (804/ 1)، دیباجی سمرقندي(732/ 1خاقانی شیروانی (

)، روحــانی 869/ 1)، رفیــع الــدین نشــابوري (867/ 1)، رفیــع الــدین ابهــري قزوینــی(853/ 1)، رشــید اســفراري (822/ 1(
/ 1) شـهاب الـدین مـدارانی (   939/ 1)، سنایی غزنـوي ( 918/ 1)، سمایی مروي (913/ 1)، سراج بلخی(886/ 1سمرقندي (

)، طـاهر عریـان   1143/ 1)، صـندلی غزنـوي (  1127/ 1)، شـهابی سـمرقندي(  1124/ 1)، شمالی دهستانی خراسـانی( 1105
)، عبهـري  1234/ 1)، عبـدالرافع هـروي (  1202/ 1)، طیـان بمـی کرمـانی (   1200/ 1)، طرطري هندي (1197/ 1همدانی (
)، 1300/ 1)، عیاضـی سرخسـی (  1256/ 1)، عطـاردي خراسـانی (  1250/ 1)، عسجدي مروزي القزوینی (1237/ 1غزنوي (

)، 1394/ 1)، فخرالـدین قلاسـنی (  1386/ 1)، فخرالـدین دهراجـی (  1379/ 1)، فتحـی ترمـدي (  1303/ 1عنصري بلخـی( 
)، قـادري  1567/ 1)، فرخـی سیسـتانی (  1421/ 1)، فردوسی طوسی (1415/ 1)، فیروز مشرفی (1408/ 1فرقدي خراسانی (

)، کوهساري طبري 1719/ 1مروزي ( )، کسایی1713/ 1)، کافی بخارایی (1665/ 1)، قطران تبریزي(1662/ 1هندوستانی (
)، 1812/ 1)، محسن فراهـی ( 1753/ 1)، لامعی جرجانی (1752/ 1)، لبیبی خراسانی (1737/ 1)،کوشککی قاینی (1/1735(

)، 2117/ 1)، نــزاري قهســتانی (2089/ 1)، مختــاري غزنــوي (1907/ 1)، منــوچهري دامغــانی (1904/ 1محمــد قــاینی (
)، فـیض  68/ 2)، شـفایی اصـفهانی (  2257/ 1)، واعـظ بلخـی (  2206/ 1)، نظـامی گنجـوي (  2196/ 1نصیرالدین طوسی (

  ).121/ 2)، محمد صوفی مازندرانی(81/ 2کاشانی (
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)، حکیم ابـوالفتح دوانـی   364)، حکیم عبداالله (214. اسامی حکیمان ذکر شده در تذکره نصرآبادي: حکیم رکناي کاشانی (ص7
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